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  هچكيد
برانگيـز و چگـونگي       و چالش  متكثر و متنوع، بديهي    جوامع با اديان   اختلاف عقيده در  

يكـي از راهكارهـاي     »  عقيـده   تحمـل «. سـازي اسـت     برخورد بـا آن نيازمنـد فرهنـگ       
. هـاي مغـاير اسـت       ها هنگام برخورد با انديشه       تنش تر كردن   رنگ  كمانديشمندان براي   

بـة خـدايي يـا نبـوت آنـان بـاور داشـتند و برخـي                 مرت  غلات با افراط دربارة ائمه، به       
اماميـة    ها نشانگر برخورد ائمه با آنان است؛ بنابراين چگـونگي برخـورد ائمـة                 گزارش

 ـعنـوان    تحمـل بـه  يـة  نظر.عشري با غلات از اين منظر نيازمند ارزيابي اسـت         اثني  كي
 كـه   دهـد  ي م  امكان را  ني به ما ا   ،يني و د  ي تعاملات اجتماع  ة در مطالع  يچارچوب نظر 

 لي خود تحل  ي و اجتماع  يخي ائمه نسبت به غلات را در بستر تار        يها  رفتارها و واكنش  
ها و رفتارها سنجيده شـود؛ بنـابراين          اي از انديشه    كرده و تحمل آنان در برابر هر گونه       

 ائمـه بـا غـلات در منـابع          يلي تحم اي ي تحمل ة مواجه ي چگونگ ي مقاله به بررس   نيادر  
ي پرداختـه   لي تحل كردي و رو  يخيروش تار گيري از     با بهره  ينگار   فرقه  و يي روا ،يرجال

 ـي و د  يخيهـا از منـابع معتبـر تـار           داده يآور   شامل جمع  قيروش تحق . خواهد شد   ،ين
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 ـاند نظـام  ريتأث«اين مقاله برگرفته از رسالة دكتري با عنوان         *   ـ حاكم يشگاني  ـتحمـل و تحم    بـر    تي  ـ عق لي  در  دهي
  .  است1402در سال ) س(الزهرابا دانشگاه » ي قرن پنجم هجرةمي تا نيمناسبات مذاهب كلام
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آورد    ره . ائمـه در مواجهـه بـا غـلات اسـت           ي رفتارهـا  ةسيمقا متون و    ي محتوا ليتحل
هـاي مختلـف غـلات از         ي سنخ ها  تحقيق نشان داد كه ائمه در تلاش براي نفي انديشه         

دادن، تبعيـد، بخـشش و خطابـه     ، توبـه )پنـد (وگو  هاي رفتاري متفاوتي چون گفت      گونه
 و لعن، طـرد،     طرف  كيازبراي آگاهي پيروان از نادرستي رفتارهاي غاليانه و نهي از آن            

بخـشي    منظـور آگـاهي     خطابـه بـه   . انـد   برائت، تكفير و كشتن از طرف ديگر بهره بـرده         
» كـشتن «. رو و اباحي بود     ويژه در مواجهه با غلات ميانه       ترين الگوي رفتاري به   پربسامد

چون اين دسـته    . است  رفتاري انجام شده    -گراي گفتاري   بيشتر در برابر غاليان خشونت    
 هاي رفتاري ائمه با  مذهبي نداشتند، گونه از غلات در مواجهه با عقايد ديگران، تحمل

غلات بهترين نمونه براي ارزيابي اين امـر اسـت          .  نبود  عقيده   تحمل  آنان مصداق عدم  
  .ندارد» شدن تحمل«اي قابليت  كه هر انديشه

  .شيعه، غلات، لعن، خطابه عقيده، ائمه  و تحميل   تحمل :ها كليدواژه
 

  مقدمه
 مختلـف   يهـا   اني جر يريگ   مسلمانان به شكل   ياسي و س  ي فكر يها  ، اختلاف )ص(امبريپس از پ  

 ه،يساني ـ ك ه،ي ـ امام ماننـد  ييهـا    بود كه به شاخه    عيشت ها،  اني جر ني از ا  يكي و شدكشيده   يكلام
ها   ي در برابر هريك از انديشه     امام  دوازده و امامان تشيع     گشتپديدار   و غلات    هيلي اسماع ه،يديز

ي  بـه بررس ـ   نگـاري   رجالي، روايـي و فرقـه        منابع    مقاله با استناد به    نيا. رويكرد خاصي داشتند  
بودن رويكردشان نـسبت بـه غـلات          در برابر غلات پرداخته تا تحملي يا تحميلي       ه  ائمبرخورد  

  .روشن شود
 خي و پرابهام در تـار     زيبرانگ   مواجهه ائمه با آن، از موضوعات چالش       ي غلو و چگونگ   يشةاند

گيـري    بودگي اين انديشه و عملكرد معتقدان بـه آن از همـان ابتـداي شـكل                 خاص . است عهيش
ها توسط علماي مذاهب مختلف اسلامي شد  هاي بسياري در رد عقايد آن موجب نگارش كتاب

هــا توســط  بيــشترين رديــه). 21: 1413؛ ملطــي،46: 1404؛ نــوبختي،64: 1360 قمــي، اشــعري(
ها اشاره    است كه نجاشي در رجال خود به تعدادي از آن           ي نوشته شده    عشر ي اثن ياماممتكلمين  

  ).19و 58و 74و 253  و307  و354: تا نجاشي، بي(كرده است 
 ،يـي  روا ،ي رجـال  يهـا    ازجملـه كتـاب    يموضوع غلو و مواجهه ائمه با آن در منابع مختلف ـ         

 يبه گـستردگ   باتوجه.  قرار گرفته است   ي مورد بررس  يالمعارف  ةري و دا  يخي تار ،ي ادب ،ينگار  فرقه
 در يتـر  ات جـامع   كـه اطلاع ـ   ينگار   و فرقه  يي روا ،ي مقاله تنها به منابع رجال     نيمنابع موجود، ا  

 ـ بـه مـا ا     كـرد ي رو نيا.  خواهد پرداخت  دهند، ي مواجهه ائمه با غلات ارائه م      يچگونگمورد    ني
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 و  مي بپرداز عهي ش ة آن بر جامع   ري مواضع ائمه و تأث    لي به تحل  يشتري كه با دقت ب    دهد يامكان را م  
بـه  ) ص (برامي ـ اسـلام پـس از پ      ياي در دن  ي و اعتقاد  ي از تعاملات فكر   ي درك بهتر  ت،يدرنها

  .ميدست آور
اول   دسـتة   : بنـدي كـرد     توان در دو دسته طبقـه       نگاري در اين موضوع را مي       هاي فرقه   كتاب

علت ضديت با شيعه يـا از سـر           هاي غلات و ناجيه خواندن مذهب خود، به         ضمن بيان انحراف  
ي، بغـدادي و    انـد؛ ملط ـ    اند كه اصلاً غـالي نبـوده        ناآگاهي، شماري از افراد را متهم به غلو كرده        

منظـور تبرئـة شـيعه از          قمي و نوبختي، به     ؛ دستة دوم همچون اشعري    اند  آن جمله شهرستاني از   
هـا    نوبختي كتـابي در رد آن     . اند  اين عقايد و جداكردن مسير آن از غلات به اين مسئله پرداخته           

: تا مسعودي، بي(نده است داشته كه متأسفانه باقي نماالباطنيه  من  و غيرهم  الغلاه  الرد على  به نام
343 .(  

هاي روايي و حديثي همچون كافي، چون حـاوي قـول و فعـل ائمـه در مواجهـه بـا                       كتاب
 ـدرا. اند، اهميت زيادي در اين بررسي دارنـد      غلات  ـ ني تـرين منـابع در ايـن موضـوع       مهـم نيب
   رجـال  هـاي   كتـاب . انـد   هـا پرداختـه     هاي رجالي هستند كه به نقـد راوي و بيـان روايـت              كتاب
هـاي   هاي رجالي هستند كه به جريان ترين كتاب غضائري، كشي، نجاشي و طوسي از قديمي   ابن

 عقيده در مواجهه ائمه      در اين جستار براي درك بهتر تحمل و تحميل        . اند  فكري غاليانه پرداخته  
  . است با غلات به اين دست از منابع مراجعه شده 
 هـاي   شـيوه « آثار فراواني نوشته شده اسـت ماننـد          در زمينة پيشينة پژوهش گفتني است كه      

» تعامـل ائمـه بـا غـلات       «،  )1393زاده،  حـاجي (» غاليـان   بـا  )الـسلام   علـيهم (اطهـار     ائمة   مبارزة
 واكـاوي «، )1386انـصاري، (» با غلـو و غـلات    ) ع(صادق  هاي برخورد امام      شيوه«،  )1389تنها،  (

اكبرنـژاد و ديگـران،     (» آنـان  بـا ) ع(ئمـه ا رفتـار  و خطابيـه  فرقة در حديث جعل و غلو جريان
ــاقري و (» آن بــه نــسبت شــيعه امامــان واكــنش و تــشيع مــذهب در غلــو جريــان «، )1395 ب

ــي، ــي«، )1395معين ــان بررس ــو جري ــا  غل ــد ب ــر تأكي ــادقين دوران ب ــا،(» )ع(ص ، )1387پارس
 »)ع(امــام رضــا  هــاي آمــوزه بــر تأكيــد بــا رضــوي عــصر در غاليــان و غلــو شناســي جريــان«
 معرفـي  در حجـت  حضرت نقش و صغري  غيبت   عصر در غلو فكري  جريان  «،  )1394دليري،(

ناصـري و   (» امامـت  در غلـو  بـه ) ع(شـيعه  امامـان  واكنش تحليل«،  )1394زاده،  حاجي(» غاليان
» )الـضعفا  كتـاب  غلـو، در  بـه  متهمـان  و غـضائري   ابـن ) (2(غلو   شناسي  جريان«،  )1394ولوي،

امام «،  )1384بيگدلي،    دياري(» نجاشي  رجال   در غاليان و غلو شناسي جريان«) 1375فروشاني،  (
، )1395پـور،   باراني و شـعبان    (»غلو  بحران  مديريت در ارتباطات فنون از گيري   و بهره  )ع(جواد

 آرا، كتـاب   )1378فروشـاني،  (سـوم   سـدة    پايان تا برآيندها و ها  جريان در  كاوشي :غاليانكتابِ  
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الجـذور التاريخيـه و النفـسيه للغلـو و الغـلاه       ، كتـاب    )تـا   اي، بـي    كمـره   (ه  الغـلا   في الشيعه  ائمة  
  . اشاره كرد) تا حيدري، بي (الغلو، حقيقته و اقسامهو كتاب ) 1424العزيزي،(

 ايجـاد  فكـري  هـاي   ها، چيستي و زمينه     ها به شناسايي پديدة غلو، ريشه       اين مقالات و كتاب   
اند؛ ولي به مناسبات ائمة اماميه        به اين پديده پرداخته   ) ع(اسلام و واكنش ائمه    در جرياني چنين

بـر    افـزون . اند كه در اينجا بررسي خواهد شد         عقيده نپرداخته   با غلات از منظر تحمل و تحميل      
شناسـي تحليـل شـده        اي غاليان، رفتار ائمه بر پاية اين سنخ         شناسي كنش رفتاري و انديشه      سنخ
  .است

 
  مفاهيم پژوهش

 ـ هستند كه در ادامه به تعر       و غلو  »دهي عق ليتحم«و  » تحمل «ي اصل مي، مفاه  پژوهش نيدر ا   في
  .ه خواهد شد پرداختكيهر 

 
  تحمل عقيده 

 ـ ،يزي ـ مقابله با چ   ي برا يي توانا زي و ن  ي داشتن نگرش منف   يمعن كردن به  تحمل حـال   ني درع ـ ي ول
هايي  حمل شاخصهت. W. Paul Vogt, 1997: xxiv)( آن است هي علي از انجام هر عمليخوددار

شـكيبايي در برابـر     . بودن عمل افراد را قضاوت كرد       توان تحملي يا تحميلي     دارد كه بنابر آن مي    
 داشـتن  بـا وجـود    هـا   آن عقايـد  بـه  عقيده، آزار ديگران و احترام     اجبار عقايد ديگران، پرهيز از   

 ـز  همآن،   با مقابله براي قدرت سـركوب و   تعـصب، دشـمني،      از دوري آميـز و    مـسالمت  يستي
  ). 66و 83-85: 1375ميل، (هاست  توهين ازجمله اين شاخصه

هاست كه رويكردهاي تحملي و تحميلـي مـشخص           در واكنش افراد نسبت به اين اختلاف      
تلاشـي   ،ي و فرهنگ ـ  ي سازوكار اجتمـاع   كيعنوان   به» تحمل« مفهوم   ،يخياز منظر تار  . شود  مي

 ,Verkuyten, Slooter(مـذهبي بـود   هـاي   بـراي مقابلـه بـا اثـرات مـضر و خـشن درگيـري       

2007:468(.  
 بـه  اعتقاد، نـسبت   يك دانستن نادرست وجود با فرد كه است اين تحمل از بنابراين، منظور 

 قائـل  دگرانديـشي  حـق  ديگـران  براي بردباري با نداشته باشد و   يا  زده  شتابتند و    واكنش آن
 وجـود  مخـالف، بـا    عقيـدة  برابـر  در شكيبايي منظور نيست، بلكه  تأييد و پذيرش تحمل. شود

گذاشـتن بـه كرامـت         عقيده كه مبنـاي آن احتـرام        تحمل است؛ آن مقابله با  براي توانايي داشتن
هـاي نظـري و       شود كه در مواجهه با انديشة مغاير از خشونت          انساني است، به رفتاري گفته مي     

وگـو، منـاظره،    چـون گفـت  هايي  گذاشتن به كنشگر مخالف از راه  عملي پرهيز كرده و با احترام     
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  . پردازد به تعامل با ديگران مي... مباحثه و
 ي تهـاجم  ري ـ باز و غ   ي بر حفظ موضع   مقاله  اين ذكر شده در  » تحمل«مفهوم  ديگر،    عبارت  به

 ـ موضـع ر   نيا.  موافقت با آن متمركز است     اي رشي بدون لزوم پذ   يگرينسبت به باور د     در  شهي
 تعامل با   زيآم   مسالمت ي خشونت، ابزارها  اي ي پرخاشگر يجا  دارد و به   ياحترام به كرامت انسان   

   .كند ي مجيروگو و مناظره را تو  مانند گفتگرانيد
  

  تحميل عقيده
 ياز نظـر اصـطلاح    .  اسـت  يگري بر د  يزيكردن چ  لي وادار، اجبار و تحم    زي ن »ليتحم«منظور از   

 نسبت به مذاهب و     ديشد داشتن نگرش    يقرار دارد و به معنا    » تحمل« مقابل   ة در نقط  »ليتحم«
 بـه   يي از نظر معنا   ليتحم.  است گراني خود به د   ي باورها ي القا ي و تلاش برا   يگرياعتقادات د 

 ـ نزداري بسدهيمفهوم تعصب عق .  (Russell Powell and Steve Clarke,(n.d.): 17).  اسـت كي
 ر،ي ـآن تحق هـا و افـراد و هـدف            گـروه  گـر ي ابراز نفرت از د    يمعن  به لي تحم ف،ي تعار يدر برخ 

 ـ حالت، افراد به باورهـا و عقا       نيدر ا . هاست  به آن  نيسوءاستفاده و توه    گـروه خـود ارزش      دي
). Patricia Rossini, 2020: 6( كنند ي رفتار مضي با تعصب و تبعگراني اما نسبت به ددهند، يم

  . استلي از تحمل و تحمفي تعرني برابر غلات ا  مقاله ملاك سنجش موضع ائمه درنيدر ا
  

  غلو و مصاديق آن
هاي غـلات     غلو و مصاديق آن ازجمله مباحث چالشي در تاريخ شيعه است؛ چه در تعداد فرقه              

 از برخـي بـيش   . نگاري وجود ندارد    نظري در منابع فرقه     و چه در مصاديق و درجات غلو اتفاق       
-16 :1400اشعري،(، برخي پانزده    )16-28: 1413؛ ملطي، 64: 1360 قمي،  اشعري(فرقه   بيست

هـا را   كـه همـة آن  ) 1/204: 1364شهرسـتاني، (انـد   نوشـته  فرقه براي غـلات   و برخي يازده  ) 5
  . اند  جمله هشاميه، نعمانيه و علبائيه از آن: توان غالي دانست نمي

هـا در ايـن نوشـتار         دربارة مصاديق غلو اختلافات فراواني هست كه درستي يا نادرستي آن          
گويي كـرده و آنـان را بـه مقـام             زياده) ع(ي، غاليان دربارة ائمه   در تعريفي كل  . گردد  بررسي نمي 

؛ محـدثان و متكلمـان، در ايـن زمينـه اختلافـي             )179: 1360قمي،    اشعري  (اند    الوهيت رسانده 
دانند كه در برخي از صفات ائمـه غلـو كـرده و بـه                 ندارند، صدوق و مفيد غلات را كساني مي       

  ). 131:ج1413؛ مفيد،1/304: 1378صدوق،(د ان ها نسبت خدايي و پيامبري داده آن
 كـردن ائمـه از حـد        اشعري و شهرستاني نيز در تعريف غلو، خارج         قمي، ابوالحسن     اشعري  
ــه بنــدگي و ــان ب ــان كــرده الوهيــت مقــام رســاندن آن ــد  را بي ؛ 179: 1360قمــي،  اشــعري (ان
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بـه مقـام    ) ع( امامـان  رو، اغـراق در رسـاندن       ؛ ازاين )1/203: 1364؛ شهرستاني، 5: 1400اشعري،
 مشترك همه در تعريف غالي است؛ ولـي چـون برخـي دربـارة انتـساب                  الوهيت و نبوت وجه   

نظر داشتند؛ در نسبت اتهام غلو به افـراد نيـز دچـار اخـتلاف                 بعضي از صفات به ائمه اختلاف     
اساس چـه اشخاصـي غـالي         كه نسبت چه صفاتي به ائمه، مصداق غلو است و براين            اين. شدند

  . ستند، منشأ اختلاف ميان محدثين و متكلمين شيعه شده
 برخـي  و )1/359: 1413صـدوق، (غلو   درجة اولين را »امام و سهو نبي «به   باور برخي عدم 

مفيـد بـه      بـراين، شـيخ        علاوه .)19-21: تا  مفيد، بي (دانستند     تقصير نشانة را آن به باور برعكس
 آل مـن  الأئمـه  إن: و أقـول  «: آينده بـاور داشـت     ثحواد و افراد از آگاهي ائمه بر باطن بعضي    

؛ هرچند او ايـن     »كونه قبل يكون ما و يعرفون  العباد بعض ضمائر يعرفون كانوا قد) ص (محمد
  ).67: ق1413مفيد،(دانست  امر را از صفات واجب ائمه و از شروط امامت نمي

ن بنابر تعريـف خـود      اين امر سبب شد تا كساني را كه برخي از محدثين و رجاليون نخستي             
. الطريقه معرفـي شـوند      هاي بعد، مستقيم    اند، در سده    از مصاديق غلو و درجات آن، غالي دانسته       

غضائري از رجاليون نخستين با حساسيتي سختگيرانه، افراد بسياري را مـتهم بـه                مثال، ابن   براي  
گيـري    ز شـكل  سـا   همـين امـر سـبب     . هـا را غـالي ندانـستند        غلو كرد كه علماي قرون بعـد آن       

تهراني و خويي با اعتراف بـه مقـام      متأخريني چون آقابزرگ    . هاي مختلفي دربارة او شد      ديدگاه
  ). 11-44: 1384جلالي، (غضائري، اين كتاب را منسوب به وي معرفي كردند  علمي ابن

د غضائري را مجهول و اقوال او را فاقد اعتبار اعلام كرد؛ ميرداماد و وحي ـ               اول، ابن   مجلسي  
است كه كـشي      اين در حالي    ). همان(هاي وي در اين كتاب را نامعتبر دانستند           بهبهاني نيز گفته  

غضائري دربـارة راويـان غـالي بـا او همـراه هـستند                و نجاشي در بسياري از اظهارنظرهاي ابن      
غـضائري را جعلـي و مطـابق نظـر            برخي نيز كتاب ابـن    ). 121 -175: 1375فروشاني،  صفري  (

 غضائري با قميون    ابن هاي جديد نشان داده كه اشتراكات       اند؛ ولي پژوهش    ي دانسته مقصرين قم 
؛ بنابراين در بررسي غلات بايد به اين        )121-175: همان(است   درصد14 بسيار كم و در حدود    
  . مسائل نيز توجه شود

؛ 47: 1360قمـي،   اشـعري   (، تكفير و صدور مجوز قتل مخالفان ازسوي غلات          درهرصورت
گيري كرده و     ها موضع   ، موجب شد تا بنابر برخي روايات ائمه در مقابل آن          )38: 1404ي،  نوبخت

؛ 1/297: 1409كـشي، (نـشيني بـا غـلات منـع كننـد             پيروان خـود را از شـنيدن سـخنان و هـم           
، ملعـون  )1/300: 1409كـشي، (و ضمن اعلان برائت، آنـان را فرومايـه      ) 2/201: 1378صدوق،

 از كـه ) 364: 1398صدوق،(ذاب، فاسق، كافر و مشرك بخوانند       ، ك )291-292: 1411طوسي،(
بــدتر هــستند  شــوند، نيــز مــي شــرارت مرتكــب كــه كــساني يهوديــان، مــسيحيان، مجــوس و
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  ).1/379: 1413صدوق،(ها نماز بخوانند  و مردم نبايد حتي پشت سر آن) 1/297: 1409كشي،(
 و ارزيـابي تحملـي يـا        در اين پژوهش ضمن شناسايي چگونگي مواجهـه ائمـه بـا غـلات             

 امكان تحمل رفتار غلات وجود داشته يا خير نيـز بايـد    بودن آن، به اين مسئله كه اصلاً     تحميلي
 شـرايطي  هـر  در تحمل هايي مانند آيا    پرداخته شود؛ زيرا در برابر چنين مسائلي بود كه پرسش         

 بايـد  چقـدر  يا ردك تحمل بايد را چيزي چه دارد، درجاتي يا است دوشرطيق ي ب است، فضيلت
  ).Forest,2013:i(اند  كرد، مطرح شد و انديشمندان هنوز پاسخ مناسبي براي آن نيافته تحمل

، تنها كسي كه پاسخي تاحدي كاربردي بـه ايـن مـسئله داده،              »تحمل«پردازان    از ميان نظريه  
عقيـده دفـاع كـرده و         شـدت از تحمـل        كـه ميـل بـه       بـا وجـود آن    . ميـل اسـت      استوارت    جان

 و اجبـار    )60-59: 1375ميـل،   (كردن افكار و عقايد را برخلاف مصالح جامعه دانسته          خاموش
، با بيـان  )44: همان(دانست   نمي جايز هم فرد داشتن منفعت براي   در صورت  حتي را در عقيده 

هر باور غيرمنطقي كه خطري را متوجه جامعـه و ديگـر افـراد كنـد را از                  ،  »آسيب  اصل  «نظرية  
  ). Powell,2013:7( خارج كرد دايرة تحمل

 را زيـاني  فـرد  عمل يـا بـاور     عقيدتي، زماني كه   تنوع و  افكار  او با وجود حمايت از آزادي     
زعـم او     پذيرد؛ زيرا بـه     را مي  تنبيه اجتماعي و قانوني    يا كند، استفاده از مجازات    ديگران متوجه

؛ بنـابراين   )44: همان(يب كند   عمل يك فرد آزاد، نبايد آزادي و امنيت ديگران را دستخوش آس           
هاي ائمـه     است، واكنش   اگر مشخص شود كه انديشه و رفتار غلات براي جامعه خطرناك بوده             
  .در مواجهه با آنان بنابر نظرية تحمل، مصداق تحميل عقيده نخواهد بود

  
  اي و رفتاري غلات شناسي انديشه سنخ. 1

اصل غلو ارتفاع . است) 15/132: 1414منظور، ناب(غلو در لغت به معناي تجاوز از حد و اندازه 
يـك غلـو در     : غلـو دو بعـد دارد     ) 79: تا  ي، بي ابوحاتم راز (و منظور از آن خروج از حد است         

ها و دوم غلو در صـفات يعنـي    ذات كه به معناي اعتقاد به الوهيت ائمه يا حلول خداوند در آن            
اعظـم اختلافـات در     ). 34: 1378ي،ن فروشـا  يصـفر (انتساب معجزات و كرامات به ائمه است        

غالي خواندن افراد معطوف به همين مورد اخير است؛ زيرا چنانچه ذكر شد در تعريف مصاديق        
در جدول زير برخي مواضع عقيدتي و رفتـاري غاليـان برجـسته             . ي وجود ندارد  نظر  اتفاقغلو  

ي كنش اجتمـاع س رفتاري غلات بر اسا -اي  هاي مختلف انديشه    شود تا سنخ    گذاري مي   شاخص
 .ها مشخص و مبناي تحليل قرار گيرد آن
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  هاي انديشه و رفتار غاليانه شاخصه: جدول
  منابع  اي و رفتاري هاي انديشه شاخص  نام غالي  ر

  سباء پيامبر اوست علي االله و ابن
  زنده ناميراست

  الهي در او حلول كرده است جزء
  رعد صداي او و برق تبسم اوست

طعن بر ابوبكر، عمر، عثمان و صـحابه و         
  تبري از آنان

  برائت و تكفير مخالفان

  سباء بن عبداالله  1

  امامت علي واجب است

  ؛ 20 : 1360قمي،  اشعري
 205 /1: 1364شهرستاني، 

  ادعاي عروج و تكلم با پروردگار
سـوي   ادعاي امامـت و دعـوت مـردم بـه     

  خود
  همان كسف، شهاب سنگ است) ع(علي

  ادعاي نبوت براي خود و فرزندانش
  كردن مخالفان و قتل باغتيال خفه

كافر و مشرك خواندن مخالفان و اعتقـاد        
ها و جهاد خفـي دانـستن ايـن           به قتل آن  

  عمل
 هركس چهل نفر از مخالفان را بكشد بـه        

  رود بهشت مي

  ابومنصور العجلي  2

  دانستن اموالشان كردن مردم و حلال خفه

ــوبختي، ؛ 38 : 1404 نـــــ
/ 1: 1364شهرســـــتاني، 

 209  

 محارم، اباحه، تعطيل و تـرك        كردن  حلال
  شرايع

  كردن مردگان  ادعاي نبوت و زنده
  العالمين است رب باقر امام 

  اعتقاد به كشتار مردم
  كردن مردم خفه و مسموم

  سعيد عجلي بن مغيره  3

اگر از موافقان باشـند زودتـر بـه بهـشت           
روند و اگر از مخالفان باشند، به جهنم        مي
  روند  مي

  42 ،1: 1385نعمان، قاضي 
/ 1: 1364شهرســـــتاني،

  ؛ 209 
  .199: 1386اكبر، ناشي
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  منابع  اي و رفتاري هاي انديشه شاخص  نام غالي  ر
  اعتقاد به تشبيه

ــم   ــستن اس ــوت و دان ــاي نب ــم،  ادع اعظ
ــده ــدة    زن ــزم كنن ــان و منه ــردن مردگ ك

  لشكريان
  )ع(الوهيت عليادعاي 

  )ع(حلول جزء الهي در علي
  )ع(انتساب علم غيب به علي

  ها  جنگ با كفار و شكست آن
 الهـي بـه او و ادعـاي          باور به انتقال جزء   
  امامت و خلافت

  سمعان بن بيان  4

  تناسخ و رجعت

  177-176 /1شهرستاني، 
  230 /1408بغدادي، 

  198: 1386اكبر، ناشي

  الهي در انبيا و ائمه حلول روح 

 بحر عمربن بن عبداالله  5
   كندى

ــال روح از   ــول و انتقـ ــه حلـ ــاد بـ اعتقـ
ــداالله ــن عبـ ــدبن بـ ــه محمـ ــه الحنفيـ  بـ
   حرب عمروبن بن عبداالله

  334 : 1408بغدادي، 

اعتقاد به حلول روح خدا در انبيا و ائمـه          
  ه بعضي ديگرو انتقال آن از بعضي ب

 كردن زنا، لواط، شرب     انكار قيامت، حلال  
خــوردن گوشــت ميــت، عــدم  الخمــر و

 و وجــوب خوانــدن نمــاز، روزه، زكــات
   حج

 عبداالله بن معاويه بن عبداالله  6
  طالب أبى جعفربن بن

  معاويه بن اعتقاد به ناميرايي عبداالله

  
  105 : تا اسفرايني، بي

  196: 1386اكبر، ناشي

  بودن و دانستن اسم اعظم وصي امام
بـودن،    ادعاي نبوت و رسالت، از ملائكـه      

  رسول خدا و حجت او بر اهل زمين
خمر، ترك    زنا، دزدي، شرب      كردن    حلال

ــات   ــاز و و  زكـ ــج روزه نمـ  و داري، حـ
  راني شهوت

  ابوالخطاب  7

 بـر  ماني كه حجت كافرخواندن مخالفان ز  
  شود تمام ها آن

  ، 42 : 1404نوبختي، 
ــي، ؛ 401 / 2: 1411كلينــ

: 1364شهرســــــــتاني، 
1،/ 211  

 1/50: 1385نعمان،  قاضي
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  منابع  اي و رفتاري هاي انديشه شاخص  نام غالي  ر
تكفير ابابكر، عمر، عثمان و اكثر صـحابه        

  )ع(علت خروج از امامت علي به
ابوالخطاب ابتدا معتقد بود كه ائمه از انبيا        

هـا قائـل      هستند و سپس به خداوندي آن     
  دانست او امام صادق را خدا مي. گشت

 او بـر  چيـز   همـه  بـشناسد  امـام را   كه هر
  شود مي لحلا

  بشار شعَيري  8

ــا ابوالخطــاب، خدادانــستن  هــم عقيــده ب
، قائل به اباحه و تناسـخ، اعتقـاد         )ع(علي

ــه محمــد  ــسئله ك ــن م ــه اي ــدة ) ص(ب بن
  بود) ع(علي

- 398 / 1، 1409كــــشي، 
399  

  نخستين مخلوق
  عمر بن مفضل  9  خلقت نور پيشين

  تفويض

  ؛441 /1: 1411كليني، 
  531 / 1: 1409كشي،

نخــستين مخلــوق، خلقــت نــور خــاص   يزيدجعفي جابربن 10
  442 / 1: 1411كليني،  پيشين

نخــستين مخلــوق، خلقــت نــور خــاص   سنان محمدبن 11
   441/ 1: 1411كليني،  پيشين، ائمه بر همه چيز قادر هستند

  بشير محمدبن 12

كاظم، ادعاي الوهيـت او و   توقف در امام  
ير نبوت خويش، انكار زكات، حج و سـا       

 ه قاَلوُا فرايض واحارِمِ بِإِبحالْم الْفُـرُوجِ  و 
انِ،  ولْمالْغ  

ــشي، -478 / 1: 1409كــ
479  

الْقَــــديم و  عــــسكري الْــــأَولُ حــــسن  فرات محمدبن 13
  فرات باب و نبي اوست محمدبن

  اليقطينى قاسم 14
 از زكـات و    ت، مـراد  ادعاي بابيت و نبـو    

 در ركـوعى  و سجود و است مردى،  نماز
  .نيست كار

15 حسكه بن علي  
ادعاي بابيت و نبوت؛ نماز، زكات، حـج        
و روزه معرفــت امــام اســت و از انــسان 

  كامل ساقط است

/ 2؛ ج 518 /1: 1409كشي،
   316: تا ؛ نجاشي،بي224 
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  منابع  اي و رفتاري هاي انديشه شاخص  نام غالي  ر
ــام   ــتادة امــ ــاي نبــــوت و فرســ ادعــ

  عسكري بودن حسن 
  تناسخ

  نصير محمدبن 16   عسكري حسن اعتقاد به ربوبيت امام 

بـودن نكـاح      حـلال  و اباحه محارم  اعتقاد
  مردان و نشانة تواضع دانستن آن

   100 : 1360 قمي، اشعري

  تناسخ و حلول
  شلمغاني 17  اباحه

  ادعاي ربوبيت
  115 / 24: 1413ذهبي،

  
در تـوان     ي و ميزان تعصب عقيدتي مي     كنش اجتماع بنابر جدول بالا، غلات را بسته به نوع         

گرا،   خشونت.بندي كرد و غاليان منفعل اباحي، دستهرو   ميانهگرا، غاليان     سه سنخ غاليان خشونت   
رفتار ائمه و   . رو و منفعل بازگوكنندة بعد نظري و عملي رفتار غاليان در سطح جامعه است               ميانه

ركـدام از   در ادامه موضع ائمه در برابر ه      . موضع آنان در مقابل هر سنخ از غلات متفاوت است         
  .ها بررسي خواهد شد اين سنخ

  
  گرا خشونت غاليان . الف

ادعاي نبوت، باور به ربوبيت امام، نگاري،  اي اين دسته از غلات بنابر منابع فرقه انديشه  شاخص  
 رفتاري آنـان     و شاخص ) 1/209: 1364شهرستاني،؛  466: 1400اشعري،(و تناسخ   تشبيه، حلول   

كردن و اعتقـاد   كردن مخالفان، قتل به اغتيال، مسموم  تكفير، خفه تعصب، طعن و تبري، برائت و       
 ؛ شهرسـتاني،  38: 1404نـوبختي،  ؛20: 1360قمـي،   اشـعري   (اسـت   ) مخالفان(به جنگ با كفار     

سبائيه، كامليه، منصوريه، مغيريه، بيانيه و خطابيه از جمله غالياني هستند كه در             ). 1/205: 1364
تـوان بـه دو دسـتة         شـان مـي     رفتـاري    سنخ از غلات را بنابر كنش        اين. گيرند  اين دسته قرار مي   

  .رفتاري تقسيم كرد-گراي گفتاري گراي گفتاري و خشونت خشونت
  

  گراي گفتاري غاليان خشونت
اين سنخ از غاليان با تفسيق، تكفيـر، لعـن و تبـري كـه از مـصاديق خـشونت گفتـاري اسـت،                    

نگاري، سـبائيه، اولـين       طبق منابع فرقه  . اند  ان كرده هاي عقيدتي را بي     مخالفت خود با ديگر گروه    
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بـودن    واجـب «بر مفهوم      اول هجري، باتكيه    اول قرن   گروه از اين سنخ غاليان هستند كه در نيمة          
، تكفيـر مخالفـان عقيـدتي و        )22 : 1404نـوبختي، (» تبري از دشـمنان وي    «، به   »)ع(امامت علي 

  ). 20: 1360 قمي،  اشعري(بدگويي از ابوبكر و عمر پرداختند 
ها شـد   و آزار و اذيت آن) 36:تا اسفرايني، بي(تنها منجربه تكفير شيعه  ها نه طرح اين انديشه 

، بلكه زمينة ايجـاد انحـراف برخـي افـراد را هـم              )22/ 1404؛ نوبختي، 184: 1386اكبر،    ناشي  (
 ـ  عبـداالله  و الهمداني  صبرة    بن  طور مثال انحراف عبداالله     به. فراهم كرد   الكنـدي    حـرب   عمـروبن   نب

ــود     ــه ب ــبائيه در جامع ــد س ــرح عقاي ــة ط ــن. نتيج ــراف     اب ــشأ انح ــدها من ــم بع ــرب ه ح
/ 1: 1364؛ شهرستاني،   196: 1386اكبر،  ناشي  (طالب شد     ابي  جعفربن    بن  عبداالله  بن  معاويه    بن    عبداالله

175 .(  
اي به دست مخالفان      انهشدن، يهودي بود، اين امر به       سبا قبل از مسلمان     بن  از آنجا كه عبداالله   

اشـعري  (اسـت    يهـود  ديـن  از رفـض  مـذهب  و تـشيع  شيعه داد تا مدعي شـوند كـه اسـاس         
زدن به اسلام، بذر تـشيع        ملطي، وي را رهبر شيعه معرفي كرده كه براي ضربه         ). 20: 1360قمي،  

نـد  رو، برخي محققان معاصر بر ايـن باور         ؛ ازاين )25: 1413ملطي،(را در جامعة اسلامي كاشت      
هاي   بودن بنيان   سباء غيرواقعي و توطئة مخالفان شيعه براي طرح عنصر يهودي           كه شخصيت ابن  
) 48: 1387؛ عسكري،   12-13: 1383محسن،  ؛ آل   90-2/91: 1400 طه،  حسين(فكري شيعه بود    

ها را غيراسـلامي      تا با پيوندزدن افكار و معتقدات شيعه با يهود و غلات، باورها و اعتقادات آن              
  .في كنندمعر

اي به او نشده و از در ميان رجاليون            اشاره من لايحضره  و   كافيكه در منابع روايي چون        اين
شيعه نيز فقط كشي به او پرداخته و از اعتقاد او به ربوبيت علي و لعن وي توسط امام سجاد و                     

دن تواند مؤيد غيرواقعـي بـو       ، مي )2/164؛  106-108/ 1:كشي،  (امام صادق صحبت كرده است      
ي از اعتقادات اين گروه و تأثير آن، در ايجاد دشـمني            نگار  فرقه در منابع    ازآنجاكهولي  . او باشد 

؛ 22 : 1404نـوبختي، (ميان شيعه و آحاد مردم صحبت شده، در اين جستار به آن پرداختـه شـد                 
؛ زيرا همين ايجاد دشمني بود كه سـبب شـد،           )184: 1386اكبر،    ؛ ناشي   20: 1360 قمي،  اشعري

  .گيري كنند ائمة اماميه در مقابل آنان موضع
گراي گفتـاري بودنـد كـه انديـشه و رفتارشـان موجـد                هاي خشونت   خطابيه از ديگر گروه   

) ع(امام صـادق گفتة كليني، او در ابتدا از ياران نزديك  به. انحراف و موجب بيزاري از شيعه بود 
، ولي ادعاي جانشيني امام و دانستن       )5/150: 1411كليني،(و رابط ايشان با ديگر پيروانشان بود        

). 2/401: همـان ( را كرده و به تكفير كساني پرداخـت كـه امـر امامـت را نـشناسند                    اسم اعظم 
راحتـي   هاي او به شيعيان بود، به  وي يكي از ياران نزديك امام و مسئول رساندن پاسخ        ازآنجاكه
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رجـاليون نيـز بـه      ). 5/150: همـان (توانست موجبات انحراف عقيدتي شيعيان را فراهم كند           مي
انـد    عمـد اشـاره كـرده       تحريف روايات امام صادق توسط ابوالخطاب، بـر اثـر كژفهمـي يـا بـه               

  )1/294: 1409؛ كشي، 2/259: 1365طوسي،(
بـودن وي،    حجـت بـر مـردم      و  خـدا   نگاري نيز از ادعاي رسالت و فرسـتادة         در منابع فرقه  

 الارض وفـي  الـه  السماء في الذي و هو «ان بنابر آية     آن .)42: 1404نوبختي،(صحبت شده است    
را پروردگار متعال ) ع(صادق امام است و بنابراين، امام  معني به زمين در اله معتقد بودند كه » اله

  ).42: 1404نوبختي،(دانستند  و ابوالخطاب را فرستادة او مي
يدتي و كافربودن ابوبكر، عمـر   نگاري، به تكفير مخالفان عق      گفتة منابع فرفه    ابوالخطاب نيز به  
 ، كافر )ع(علي امامت از جلوگيري دليل  به و آنان را  ) 237: 1408بغدادي،  (و عثمان باور داشت     

 چـون  قرآنـي  هاي  واژه برخي نيز به  را عمروعاص و و معاويه ) 237: 1408بغدادي،(دانست    مي
حديث   اين باورها واكنش اهل     ).117: 1413ملطي،(كرد    تشبيه مي  طاغوت و خمَر، ميسر، جبِت  

 شيعه بودن مشرك عمر نظرية ابن و عباس  ابن از احاديثي بيان را برانگيخت و سبب شد تا آنان با       
  ). 36:تا اسفرايني، بي(ها را طرح كنند  آن قتل مجازبودن و

بـراي نمونـه،    . در منابع روايي نيز به پيامدهاي انديشه و رفتـار غاليانـه اشـاره شـده اسـت                 
گويي عليه شيعه، توسط عامـه، بعـد از شـنيدن سـخنان غـلات                 به تكفير، سب و مثالب    صدوق  

بنابراين، باور به انحراف عقيـده،  ). 1/304: 1378صدوق،(بر ربوبيت ائمه اشاره كرده است       مبني
هاي عقيدتي شيعه، بدرفتاري با پيروان اين خط فكري و آزار و اذيـت آنـان در      اعتباري بنيان   بي

نظر از مسائل سياسي و رفتار حاكميت، تاحدودي از پيامـد رفتـار و انديـشة                   صرف اين دوران، 
  . اي جز مقابله با آنان نداشتند رو ائمه چاره غلات بود؛ ازاين

  
  گراي گفتاري مواجهة ائمه با غاليان خشونت

و لعـن ازجملـه     ) علـي   دورة حكومـت امـام      (دادن و تبعيـدكردن       نگـاري، توبـه     طبق منابع فرقه  
در برخورد با سبائيه است كـه توبـه و          . رفتاري ائمه در برخورد با اين سنخ از غلات است           هگون

ها را توبه دهد؛ ولي آنان از عقايد خود بازنگـشتند؛   سعي كرد، آن) ع(شود؛ علي تبعيد مطرح مي 
عباس   جمله ابن   اي من   ؛ ولي عده  )16: 1413ملطي،(ها را بكشد      بنابه قولي امام تصميم گرفت آن     

سـبا را بـه مـدائن تبعيـد كـرد             بـن   اند؛ بنابراين امـام، ا      ها توبه كرده    فاعت كرده و گفتند كه آن     ش
لعن نيز در مقابله با خطابيه به كـار رفتـه اسـت             ). 22: 1404؛ نوبختي، 16-15: 1408بغدادي،  (
  ). 1/210: 1364؛ شهرستاني، 3/65: تا رازي، بي ابوحاتم (
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و 1/164: 1409كـشي، (ب و خطابـه بـه كـار رفتـه اسـت             در منابع رجالي بيشتر لعن، تكذي     
و 528 :همـان (هاسـت     ، مضمون اصلي خطابـه    )ع(علي  خدابودن امام     تأكيد بر بندة    ). 108-107
در برخي موارد در منابع رجالي، سب نيز بـا لعـن همـراه         ). 1و  107-108و  164 و   290 و   295
-1/295: همـان (شـود     خوانده مي شود و ابوالخطاب احمق، دروغگو، كافر، فاسق و مشرك            مي

  ).1/300 :همان(مشركان است  و يهود، نصاري، مجوس از شرتر كه) 296
وگو و مباحثه و خطابه نسبت بـه ديگـر       ، گفت )2/418: 1411كليني،(در منابع روايي، تبري     

هــا بــر مــضاميني چــون بنــدة خــدابودن علــي  در ايــن خطابــه. مــوارد، فراوانــي بيــشتري دارد
ــشبيه )2/201: 1378؛ صــدوق، 2/150: 1413؛ صــدوق،284 :1417صــدوق،( صــدوق، (، رد ت

تأكيـد شـده    ) 165صدوق، امالي،   (، رد ربوبيت  )2و  202صدوق، عيون،   (و تناسخ   ) 80التوحيد،  
بر نـشناختن امـام بـه عقايـد خـوارج تـشبيه شـده اسـت                   ها مبني   در اين منابع، عقايد آن    . است

دادن، تبعيد و تكفيركردن، لعن و دروغگو خوانـدن و نيـز              ه؛ بنابراين، توب  )2/402: 1411كليني،(
 . ها از عقايد غاليانه بوده است هاي ائمه براي دوركردن آن ايراد خطابه ازجمله تلاش

گيري اختلاف در پذيرش اقوال او نزد رجاليون شيعه نيـز             انحراف ابوالخطاب منجربه شكل   
ايـات وي را قبـل و بعـد از غلـو رد كردنـد      حلـي، رو  دنبـال او، علامـه    غضائري و بـه   ابن. شد

طوسي روايات قبل از انحراف او        ؛ ولي شيخ    )392: 1417حلي،  ؛ علامه   88: 1422غضائري،  ابن(
 طوسي سبب شد كه      طرح چنين ديدگاهي از سوي شيخ     ). 1/151: ب1417طوسي،(را پذيرفت   

نيـز  ) 15/271: تـا  بـي (و خـويي    ) 15/39: 1403( مجلـسي     علماي متأخر شيعه همچون علامـه     
 كـه  يدرصـورت مجلسي حتي روايات بعد از انحـراف او را هـم            . روايات ابوالخطاب را بپذيرند   

  ). 15/39: 1403 (ديگران بيان كرده باشند، پذيرفت
  

  رفتاري-گراي گفتاري غاليان خشونت
غـلات، در   بر باور به تكفير، تفسيق، لعن و تبري، ايـن سـنخ از                نگاري، علاوه   گفتة منابع فرقه    به

عمل نيز به خشونت و اجبار به پذيرش عقيده، قتل و كشتار مخالفان دست زده و با اسـتناد بـه             
 ايـن عمـل را      »وجدتمُوهم حيثُ المْشرِْكينَ فَاقتُْلُوا« سورة توبه    5 آية   برخي آيات قرآن همچون   

  ).38: 1404؛ نوبختي،47: 1360قمي، اشعري (اند  جهاد خفي دانسته
ترين نمايندگان اين گروه، سازماني مخوف داشـتند و           عنوان مهم   وريه، مغيريه و بيانيه به    منص

ها بـاوري     آن. كردند تا از يكديگر در مقابل مخالفان محافظت كنند          به شكل گروهي زندگي مي    
 برداشـتن  ميـان  براي از  آميز  خشونت هاي  روش از به استفاده به تحمل عقايد ديگران نداشتند و       

ها در برخـورد بـا مخالفـان عقيـدتي بـود              كردن روش آن    خفه كشتن و . نشان متهم بودند  مخالفا
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  ). 466: 1400اشعري،(
عقايد آنان بر هيچ منطقي استوار نبود و حتي توانايي مناظره و دفاع از عقايـد خـود را نيـز                     

كـشتند   ازجمله اعتقادات آنان اين بود كه اگر كـسي كـه مـي            ). 1/372: 1416حزم،  ابن(نداشتند  
كرد و اگر كافر بـود        مؤمن به عقايد آنان بود، به بهشت رفته و پاداش ايمان خود را دريافت مي              

؛ بنابراين، انديشه و كـنش رفتـاري   )3/120: همان(ديد  به جهنم رفته و سزاي اعمال خود را مي  
ة كوري  آنان در جامعه توليد وحشت كرده بود و چون برخي از آنان نابينا بودند، اگر كسي شيع                

: 1424جـاحظ، (باشـد   ) اعمـي (ترسـيد كـه از خنـاقون        كرد، زيرا مـي     ديد، از او دوري مي      را مي 
2/391 .(  

؛ )47: 1360 قمـي،   اشـعري (اين انديشه و رفتار با وجود مرگ مبلغان آن نيز از بين نرفـت               
ة دارد كـه هم ـ     ها صحبت كرده و بيـان مـي         حزم كه متوفاي نيمة اول قرن پنجم است، از آن           ابن

دهد   حزم نشان مي    گزارش ابن ). 3/120: 1416حزم،    ابن(شيعيان زمانة او بر همين عقايد هستند        
ها، همچنان به پاي تمام شيعه گذاشـته          كه اعمال غلات با وجود تلاش ائمه جهت برائت از آن          

  . ها بود شد و موجب نگرش منفي به آن مي
 شده است، نسبت دروغ به ائمه بـراي         از ديگر خطرات آنان كه در منابع رجالي بدان اشاره         

سعيد، يـارانش را   بن ؛ بدين معني كه مغيره )1/302: 1409كشي،(كسب مقام در ميان شيعيان بود       
هـاي شـيعيان    فرستاد و به نـام امـام، مطالـب كفرآميـز وارد كتـاب      باقر مي  به ميان اصحاب امام     

   .كرد؛ بنابراين منطقاً مواجهه ائمه با آنان واجب بود مي
  

  رفتاري-گراي گفتاري مواجهه ائمه با غاليان خشونت
طبق منابع رجالي، لعن و اعلان بيزاري و هشدار به شيعيان براي دوري از اين گـروه، ازجملـه                    

  ). 1/226: همان(اولين اقدامات ائمه در مواجهه با آنان بود 
رتيـب كـه امـام      ي از ديگر اقدامات ائمه در مقابله بـا ايـن گـروه بـود؛ بـدين ت                 بخش يآگاه

هاي اصحاب  هاي مغيره مبني بر افزودن مباحث غلوآميز به كتاب اصحابش را از اقدام   ) ع(صادق  
، مغيـره را لعـن و       )1/297: همـان (، و با انتساب دروغگويي به آنان        )1/225: همان(پدرش آگاه 

شكار كند  ي شيعه از آنان را آ     خط فكر  تلاش كرد تا جدايي      گونه  نيبدفرستاده شيطان خواند و     
  ).1/304: همان(

نعمان معتقد است كه چون ائمه قدرت و اختياري نداشتند، تنهـا بـه لعـن و اعـلان                     قاضي  
: 1385نعمـان،  قاضـي  (كشتند    ها را مي    آن) ع(اند، وگرنه مانند علي     برائت از اين گروه اكتفا كرده     

مام علي غاليان را كـشته      كه ا   اين ادعاي قاضي نعمان چندان درست نيست؛ زيرا اولاً اين         ). 1/49
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باشد، امري يقيني نيست و ثانياً ائمه ياراني داشتند كه حاضر بودند به امر آنان مخالفانشان را از                  
با پيشنهاد اصـحابش بـراي كـشتن        ) ع(كاظم  بر مخالفت امام      مفيد مبني   گزارش شيخ   . بين ببرند 

درحقيقـت، ائمـه قـدرت      ). 2/233: الـف 1413مفيد،(كند    يكي از مخالفان، اين ادعا را ثابت مي       
كافي براي كشتن رقباي عقيدتي خود را داشتند، ولي اعتقادي به اتخـاذ چنـين روشـي جـز در                    

  .موارد خاص نداشتند
. بـر قتـل سـه نفـر صـحبت شـده اسـت               فقط در منابع رجالي است كه از فرمان ائمه مبنـي          

: 1409كـشي، (الـدم اعـلام شـدند       الزَرقَاء كه از سـوي امـام جـواد مهدور           ابي  ابن و ابوالسمهري
اطلاعـات  ). 1/524: همـان (هادي كشته شـد       قزويني كه به دستور امام        حاتم  بن  و فارس ) 1/529

گويـا آنـان از مغيريـه بـوده و علـت مهدورالــدم      . زيـادي دربـارة ايـن افـراد در منـابع نيـست      
 بـستن بـه ائمـه و        دادن شـيعيان، دروغ     انگيزي، فريب   شدنشان نقش مهمي بود كه در فتنه        اعلان
). 524و  1/529: همـان (آوردن زمينة مناسب براي ايجاد انحراف در ميان شيعيان داشـتند              فراهم

به نـام    مردم معرفي كرده و از   ) ع(امام هادي  نمايندة دروغ را به  حاتم خود   بن  براي نمونه فارس  
 مـام، ا در حـق   همو بـا غلـو     .كرد  گرفت و صرف مصارف شخصي مي       مي زكات و امام، خمس 

 او وجـود  رو  ازايـن  كـرد؛   مـي  تبـاه  را شـيعيان  آورده و عقايد   پديد شيعه در اي  تازه هاي  بدعت
  ).303دعموش، (آمد  مي شمار به شيعه جامعة براي جدي و بزرگ خطري

ناپـذير نحـوة      علت جلوگيري از صدمات جبران      بنابراين، مقابلة ائمه با اين سنخ از غلات به        
ترين پيامد عقايد آنان، گسترش اجبار در عقيده، رواج           اصلي.  جامعه بود  ها براي   رفتار و باور آن   

حال، مواجهـه ائمـه بـا         بااين. قتل دگرانديشان و وارد شدن روايات جعلي در احاديث ائمه بود          
وجود خطر بزرگي كه براي جامعه داشتند، جز در سه موردي كـه بـه آن اشـاره شـد، از لعـن،                     

ايـن امـر    ). 1/226: 1409كـشي، (ندن و اعلان برائت فراتر نرفت       خوا  تكفير، نفرين طرد، كذاب   
كند كه كشتن روش ائمه براي مقابله با غلات نبوده و هدف ائمه از برخورد بـا آنـان                     آشكار مي 
ها، حفظ اعتبـار و جـدايي    ساختن شيعيان، ممانعت از ورود افكار كفرآميز به عقايد آن فقط آگاه 

  ). 120: 1422غضائري، ابن (مسير شيعه از غاليان بوده است
 تـشبيه  »باعور بلعم «سعيد، را به  بن مغيره سازي پيروان،  آگاهمنظور    به) ع(براي نمونه امام باقر   

 اشـاره  امام بـا   سپس. شد سقوطش او، موجب  دنياپرستي ولي شد؛ داده او به علوم همة كه كرد
ه  «آيـة  به نَ  فَكـانَ  الـشَّيطانُ  فَأَتبْعـ شـيطان و كـافر خوانـد        مطيـع  و گمـراه  را وي » الْغـاويِن  مـ
هـاي    نيز براي آگـاهي پيـروان بـه افـشاگري نـسبت           ) ع(صادق  امام   ). 227و228: 1409كشي،(

علـت ادعـاي پيـامبري و         داده بـود، پرداخـت و بـه       ) ع(بـاقر   سمعان بـه امـام        بن  دروغي كه بيان  
 يعنـي »  اثـيم   افـاك «،  همـراه شـش تـن ديگـر         شمردن عظمت پروردگار، او را لعن و به         كوچك
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  ). 290 و 301و 1/304: همان(شود، خواند  مي نازل او بر شيطان كه گنهكار پرداز دروغ
ها بيشتر طرد، سب و لعن، افشاگري و در موارد محـدود              لذا، موضع ائمه در برابر اين گروه      
ه بـراي   هـايي از ائم ـ     بر اين، منـابع روايـي حـاوي خطابـه           اعلان مهدورالدمي بوده است؛ افزون    

هـا رد تـشبيه و تناسـخ،          كردن شيعيان در مقابله با اين سنخ از غلات هستند كه مضمون آن              آگاه
ها قائلين به تشبيه كافر و مشرك خوانـده           ادعاي ربوبيت و نبوت است؛ در برخي از اين خطابه         

: 1411؛ كليني، 116و  2/202: 1378؛ صدوق، 34و41و44 و 69و80و364: 1398صدوق،(اند    شده
  ).165: 1417؛ صدوق،2/75

يـك از     دهـد كـه هـيچ       نگاري در اين موضوع نشان مـي        بررسي منابع رجالي، روايي و فرقه     
هـا    آناتفـاق  بهي نداشته و    نظر  اختلافمحدثين، رجاليون و متكلمين در غالي خواندن اين افراد          

اف است كه   اند و فقط در پذيرش روايات ابوالخطاب قبل از انحر           را غالي و گمراه معرفي كرده     
  .اختلافي ميان رجاليون شيعه شكل گرفت

  
  رو غاليان ميانه

هاي سوم و چهارم قرن دوم هجري، شاهد حضور افرادي هستيم كه نه از سر تعصب و                   در دهه 
فهمـي و   علـت علاقـه و محبـت زيـاد، كـج      نه براي كسب منفعت و قـدرت دنيـوي، بلكـه بـه         

تفاوتي   ها نه خشونت سنخ اول و نه بي          رفتار آن  در. هاي غاليانه شدند    لوحي جذب انديشه    ساده
از  1رو  ميانـه رو در اين پژوهش، با نام غاليـان           شود؛ ازاين    اجتماعي سنخ ديگر ديده مي     -اخلاقي  

گزارش دربارة عقايد ايـن سـنخ از غاليـان بيـشتر در منـابع روايـي و          . ها نام برده شده است      آن
  . ع رجالي قابل پيگيري استها در مناب ي آنكنش اجتماعنگاري و  فرقه

آنان كه بيشتر از شاگردان نزديك ائمه بودند، بعد از بيان عقايد غاليانه و طرد از صف ياران                  
گفتة منابع روايي فقط به خلقت نخـستين          طلبي، خشونت و اباحه نپرداختند و به        ائمه، به قدرت  

نگاري، آنان ائمـه      فرقه  تة منابع   گف  به). 442-1/441: 1411كليني،(و آفرينش نوري اعتقاد داشتند      
 اجتمـاعي    ازآنجاكه كنش ). 13: 1400اشعري،  ابوالحسن  (كردند    را واسطة خدا و بنده فرض مي      

  . شد داده رو  ميانهگرا و غاليان منفعل بود، به آنان عنوان غاليان  ها حدفاصل غاليان خشونت آن
عنوان نمايندگان اين گـروه       ن از آنان به   توا  از نخستين افرادي كه بنابر منابع متقدم رجالي مي        

، )1422/87 غـضائري،  ؛ ابـن 1/323: 1409؛ كـشي،  416:  تـا  بـي  نجاشي،(عمر  بن  نام برد، مفضل  
                                                 

روي در عمل اجتماعي است؛ زيرا گزارشي در زمينة خشونت رفتاري، مانند قتـل از آنـان در منـابع     منظور ميانه  .1
  .نيست
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ــدجعفي  جــابربن ــف1417طوســي،(يزي ــي29: ال ــا ، نجاشــي، ب ــشي، 128: ت ، )2/61: 1409؛ ك
ــدبن ــنان  محم ــن(س ــضائري، اب ــي 92: 1422غ ــي، ب ــا ؛ نجاش ــشي، 328: ت ، )582 /1: 1409؛ ك

ــي ــن معل ــيس  ب ــن(خنُ ــضائري، اب ــي 87: 1422 غ ــي، ب ــا ؛ نجاش ــي،417: ت ) 409: 1417؛ حل
؛ 337: تـا  بـي  ؛ نجاشـي،   364: 1373؛ طوسـي،  223: الـف 1417طوسـي،   (جمهـورعمي     محمدبن

؛ 147/ 1: 1409كـشي،   ؛  98: 1422 غـضائري،     ابن(رهني    بحر    محمدبن،  )92: 1422غضائري،  ابن
) 316: تـا    نجاشي، بي  ؛86: 1422غضائري،    ابن(يقطيني    حسن  بن  قاسم ،)208: الف1417طوسي،  

: 1: 1409؛ كـشي،  76: 1422 غـضائري،   ابن(گرا    نشيني با غاليان خشونت     هستند كه بر اثر هم    ... و
شـيعه   در مسير غلو قرار گرفتند و بـه همـين علـت ازسـوي شـماري از علمـاي رجـالي                ) 321

؛ كـشي،  128 و   328و  337 و416و  417: تـا   اشـي، بـي   ؛ نج 87و  92و  110: 1422غـضائري،   ابن(
 و   ، تضعيف و متهم به غلـو شـده        )1/389: 1417؛ حلي،   223: الف1417؛ طوسي، 1/149: 1409

  ).321-1/326و 2/145: 1409كشي،(ازسوي امامان طرد شدند 
كـه  دانستند، بلكه معتقد بودند       هاي غالي، ائمه را خدا يا پيامبر نمي         آنان برعكس ديگر گروه   

 طباطبـايي،   مدرسـي   ( كـرده اسـت      1را به آنان تفـويض    ... خداوند، كار جهان از خلقت، رزق و      
1395 :62 .(  

نيز ازجمله باورهـاي آنـان دانـسته        »  بندگان  ارزاق«بر آفرينش نوري،      در منابع رجالي علاوه   
ت واسطة همين اعتقاد، ازسوي ائمـه، لعـن و از آنـان اعـلان برائـت شـده اس ـ               شده است كه به   

حدي در غلـو پـيش رفتنـد كـه            سنان، به   برخي از آنان همچون محمدبن    ). 1/323: 1409كشي،(
آنان را خطاب قرار    » انت علي كل شيء قدير    «دانستند و با عبارت       ائمه را بر هر چيزي توانا مي      

 احكـام، تفـويض     ، تشريع   )323 /1: همان( بندگان     مرور زمان، ارزاق    به). 582 /1: همان(دادند    مي
 :همـان (اي آنـان شـد        هـاي انديـشه     نيـز از شاخـصه    ... اختيارات عالم بعد از آفرينش به ائمه و       

1/326 .(  
امامي مواجهه شد، زمينـه بـراي         كه شيعة جعفري با پديدة كودك     ) ع(رضا  بعد از وفات امام     

اي كـه تـا       ترتيـب مفوضـه      فراهم آمد و بـدين     شيازپ  شيبرشد تفكرات غاليانه از نوع تفويضي       
وايل قرن سوم، مطرود جامعة شيعي بودند، توانستند مفسر و نمايندة معتبر مذهب شيعه شـوند         ا
  ). 82: 1395مدرسي،(

                                                 
 ؛ چـون  )4/460: 1399فـارس،   ابـن (است   امر آن در او كردن حاكم و ديگري به امر واگذاري تفويض از منظور .1

شـدند   خوانـده  نـام  ايـن  بـه  كـرده،  واگـذار  ائمـه  بـه  را جهـان  اداره امـور  از برخي خداوند كه بودند معتقد آنان
  ).1/265: 1411كليني،(
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خوانـدن    ازآنجاكه اين افراد از اطرافيان ائمه بودند، ميان رجاليون متقـدم و متـأخر در غـالي                
يزيـد   و جـابربن عمـر   بـن  ترين اختلاف دربارة مفـضل     مهم. نظر پيش آمد    برخي از آنان، اختلاف   

نگاري شيعي به آن دو پرداختـه نـشده اسـت؛ ولـي از ميـان منـابع                    در منابع فرقه  . جعفي است 
عنوان نخستين سخنگوي  عمر به بن غيرشيعي، ابوالحسن اشعري در مقالات الاسلاميين، از مفضل

 كرده و جابر را نيز از اصحاب مغيره معرفي      ) 29: 1400(مفوضه در جامعة شيعي نام برده است        
 باور به الوهيت امـام      الفرق بين الفرق  بغدادي نيز در    ). 8: 1400(كه پس از وي جانشين او شد        

و جـابر را نيـز از مغيـره         ) 236: 1408(صادق را به مفضل نسبت داده و او را خطـابي خوانـد                
  ). 44: 1408(دانسته است 

د امـام صـادق نـام بـرده         عنوان شـاگر    از ميان رجاليون متقدم شيعي، برقي از مفضل فقط به         
 1القول  و مرتفع ) داراي لغزش (متهافت غضائري او را خطابي، ضعيف،      ، ولي ابن  )34:تا  برقي، بي (

الروايه، غيرقابل اعتمـاد      ؛ نجاشي او را فاسدالمذهب، مضطرب     )87: 1422غضائري،    ابن(دانسته  
بـودن    شي نيز بر خطابي   ك.  )416:تا  نجاشي، بي (و خطابي كه اجازة روايت نداشته، خوانده است         

خـويي،  (كنـد     او تأكيد كرده و رواياتي آورده كه ارتباط مفـضل بـا ابوالخطـاب را آشـكار مـي                  
  ).234: 1417( او را ضعيف خوانده است الفهرستطوسي نيز در ). 325: 19حديث، جلد

مفضل را مدح كرد و با ايـن مـدح، باعـث بـروز           ) 2/216(، شيخ مفيد در ارشاد      وجود  نيباا
  .تلاف ميان رجاليون متأخر در زمينة انتساب غلو به او شداخ

غضائري در اين زمينـه را         مفيد، اقوال ابن    برخي همچون مجلسي و خويي با قبول نظر شيخ        
؛ ولي برخـي ديگـر همچـون محقـق          )11-44: 1384جلالي،    ؛  19/328: تا  خويي، بي (رد كردند   

: 1410شوشـتري، (ن وي صـحه گذاشـتند       بـود   شوشتري با بررسي مجدد روايات او، بـر غـالي           
1/68-67.(  

وگو با ائمه و آگـاهي از موضـع آنـان             موافقان با نظر شيخ مفيد معتقدند كه او، بعد از گفت          
هـا، درسـت      به اعتقاد آن  . است  هاي غاليانه، نسبت به عقايد خود تجديدنظر كرده           دربارة انديشه 
مـشرك خوانـده و از مـراوده بـا فرزنـدش            در ابتدا مفـضل را كـافر و         ) ع(صادق  است كه امام    

كه او از ابوالخطـاب دوري كـرده و از            ؛ ولي، بعد از آن    )1/321: 1409كشي،(اسماعيل بازداشته   
  . ، ازسوي امام بخشيده شد عقايد غاليانه دست كشيده

                                                 
 دروغگـو  يـا  ازيـر  اسـت؛  راوي كلام به اعتماد عدم معني به است جرح اصطلاحات و الفاظ از كه القول  مرتفع .1

... القـول و  منظور از عباراتي چون متهافت، مرتفـع  .نيست اعتماد قابل و ندارد اهميتي كلامش و غلوكننده يا است
  ).305-2/306مامقاني، (انتساب غلو و تجاوز به ائمه است، به آنچه سزاوار نيست 
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-1/3221: 1409كـشي،   (» الوالد بعد الوالد«هايي دربارة مفضل همچون       اگرچه وجود مدح  
كنـد    ايـن فرضـيه را تقويـت مـي        » يحبك من أحب و لأحبك إني«؛  )347: 1411؛ طوسي، 321

بـودن راويـان ايـن احاديـث، همچـون            بر غالي   ؛ گفتة كشي مبني   )327-328/ 19: تا  خويي، بي (
كثير   سنان و محمدبن    شمون، محمدبن   بن    حسن  بن  بصري، محمد   صباح، ابويعقوب محمدبن    نصربن
بـه نظـر كـشي حتـي        . وز ترديدهايي در اين زمينه است     ؛ موجب بر  )1/322: 1409كشي،(ثقفي  

: همـان (ممكن است احاديث مدح مفضل متعلق به زماني باشد كه او هنوز خطابي نـشده بـود                  
1/323 .(  

صادق نيز همين اختلاف مطرح است        باقر و امام      يزيد جعفي از اصحاب امام        دربارة جابربن 
 او را    الفهرسـت  طوسي در ). 2/61: همان( دارد   و در منابع روايات مدح و ذم در شأن او وجود          

؛ نجاشي نيز در وثاقـت او شـك كـرده و بـه نقـل از                 )29:الف1417(از راويان ضعيف خوانده     
 مفيد تخليط داشته     گفتة شيخ   محمد او را از راويان ضعيف برشمرده كه در اشعارش به            بن  عبداالله

  ). 128-129: تا نجاشي، بي( است ختهيآم درهمو حلال و حرام را 
صادق او را بر اسراري آگاه كرده كه اجـازة   شود كه امام    از روايت كشي چنين برداشت مي     

گرفتن همين امر، باعث شد به او اتهام غلـو زده             افشاي آن پيش مردم عادي را نداشت و ناديده        
نبـوده   هزار حديث از امام شنيده كه احدي بر آنـان آگـاه       70 تا   50او خود مدعي بود كه      . شود

ذكر اين روايات در حضور ديگران، باعث شد كه مـردم او      ). 193-194/ 1: 1409كشي،  (است  
هاي او    ، يارانش را از نقل روايات او بازدارد؛ زيرا حرف         )ع(صادق  را ديوانه خطاب كنند و امام       

  ). 61/ 2: همان(شد  موجب اهانت مردم به شيعيان مي
، بار ديگر   )385/ 1: 1379معرفت،  (دانستن طعن بر وي      با روان  عدديه  رسالة  مفيد در      شيخ  

: تـا   بـي (ساز بروز اختلاف در اين زمينه شد و برخي علماي متأخر همچـون حـر عـاملي                    زمينه
  ، متـأثر از شـيخ     )336-346/ 4: تا  بي(و خويي   ) 218/ 4تا،    بي( نوري    و ميرزاحسين ) 30و  329

  . مفيد، وي را توثيق كردند
 اوليـة  هاي  قرن شيعي عالمان از برخي ن اختلافاتي آمده كه چون در نزد      در علت ايجاد چني   

نادرست بود، رجاليون،  ...و الارض اظله، طي  و ذر عالم مسائل همچون  برخي اسلامي، اعتقاد به  
 در زمانـه،  در ايـن   معارف اين كه يدرحالاند؛    اند را غالي خوانده     كساني كه چنين عقايدي داشته    

دهد كـه اگرچـه اكثـر          اين امر نشان مي    .)218/ 4: تا   نوري، بي   محدث(د  هستن ضروريات حكم
متكلمان و رجاليون متقدم و متـأخر، انتـساب صـفاتي چـون الوهيـت و حلـول بـه ائمـه را از                       

دانستند، در انتساب صفاتي چون سهوالنبي، علم غيب و اعتقاد به             مصاديق بارز غلو در ذات مي     
  . ي بسياري داشته و دارندنظرها تلافاخمسائلي چون عالم ذر و اظله 
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هـاي    اند يا روايـت     هرروي، يا اين افراد توبه كرده و ازسوي ائمة زمان خود بخشيده شده              به
 آنچه در اينجـا اهميـت دارد، نحـوة          درهرصورت. اند، كذب است    مدحي كه در حق آنان آورده     

  . ودش مواجهه ائمه با اين افراد است كه در ادامه به آن پرداخته مي
  

  رو مواجهه ائمه با غاليان ميانه
هاي رفتـاري     ترين شاخصه   وگو، پند و بخشش از مهم       لعن، توبيخ، سرزنش، اعلان برائت، گفت     

وگو و نفي عقايد آنـان اشـاره شـده            در منابع روايي به گفت    . ائمه در مواجهه با اين گروه است      
كـردن ايـن افـراد، بعـضي از           گـاه ، ضمن نفي عقايدشان، براي آ     )ع(صادق  گفته شده امام    . است

وگوهـاي او     گفت. ها كرده بود    وگو با آن    يعفور را مأمور گفت     ابي  شاگردان خاص خود چون ابن    
  ). 99: 1414؛ صدوق، 222، 8/285: 1411كليني،(است  مشهور و ديگران خنُيس بن معلي با

دوري از غلو   ) 75/ 2 :1411كليني،  (بر اين، در اين منابع به دعوت شيعيان به اعتدال             افزون
: 1417؛ صدوق،   311/ 3: 1411كليني،(تر نبردن جايگاه ائمه از آنچه كه هستند           و بالاتر يا پايين   

و تأكيد بر مضاميني چون بندة خدا بودن و نداشتن تسلط بر ضرر، نفع، حيـات، مـرگ و            ) 216
ان چنـين جايگـاهي   هايشان و اعلان بيزاري از كساني كه براي آن       زندگي پس از مرگ در خطابه     

 صادق در يكي از جلسات با       امام  ). 99 -100: 1414صدوق،  (قائل بودند، نيز اشاره شده است       
 خـداي  جـز  را غيب. دانيم مي غيب ما كنند مي گمان كه مردماني از واعجبا«: عصبانيت فرمودند 

هايي   ن مثال ائمه با كذب دانستن عقايد غلات و آورد       ). 1/257: 1411كليني،(» داند  نمي عزوجل
صـدوق،  (هاي عقلانـي ثابـت كننـد          از قرآن، تلاش كردند تا نادرستي عقيدة آنان را با استدلال          

1414 ،100.(  
) 1و  194و  247: 1409كشي،  (در منابع رجالي نيز ائمه زماني با خطابه و نفي عقايد غاليانه             

: همـان (، بيـزاري و لعـن       و زماني با توبيخ شديد و ابراز انزجـار        ) 1/247: همان(و پند و اندرز     
اند تا اين گروه از غاليان را متوجه اشتباهات خود كرده و آنان را آگاه                 سعي كرده ) 321و  1/323

  .كنند
شايد اين  . در حق اين دسته از غاليان، لعن، تكفير و طرد جز چند مورد گزارش نشده است               

گـرا را      فريـب غاليـان خـشونت      هـا   امر به اين دليل باشد كه ائمه بر اين امر واقف بودند كه آن             
دنبال سـود و بهـرة شخـصي نيـستند؛            اند، در ابراز اين عقايد به       خورده و اگرچه موجد گمراهي    

بخـش   هاي آگاهي وگو و خطابه  هاي عقلاني، گفت  بنابراين سعي كردند تا با پند، اندرز، استدلال       
 خطابه پربسامدترين راهكـار   به همين دليل است كه    . آنان را بر نادرستي عقايد خود واقف كنند       

  . در مواجهه با اين دسته است
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: 1417؛ صـدوق،  100: 1414صـدوق، (خـدابودن     ها بر مضاميني چـون بنـدة          در اين خطابه  
ــي)356 ــم  ، نف ــب  عل ــي،(غي ــايي)1/257: 1411كلين ــد ، يكت ــت در خداون ــت  و خالقي ربوبي

و غيـره تأكيـد شـده       ) 640: 1414طوسي،(شرور   دفع ائمه بر  قدرت ، عدم )99: 1414صدوق،(
  .بود
  

  غاليان منفعل اباحي
 اين پديـده    .است  ديني تعاليم به تفاوتي  بي و معنوي هاي  ارزش  به  نبودن بندي پا  منظور از اباحي  

غلو ايـن گـروه از جـنس غلـو در ذات اسـت؛           . انگاري ديني است    اعتقادي يا سهل    محصول بي 
صـفري  (ندارنـد    ابا خلافي عمل هيچ از افتاده يعمل گري  اباحي دام در ذات، معمولاً  در غاليان

  ). 121 -175: 1375فروشاني، 
: 1409كـشي،   (بـشير       ، محمـدبن  )398-1/399: 1409كـشي، (اشخاصي چون بشار شـعيري    

: 1409كـشي، (حـسكه     بن  ، علي )1/554 : 1409 كشي،(فرات    ، محمدبن )477-479و483-482 /1
  . از اين دسته هستند)100 : 1360ي، قم اشعري (نصير و شلمغاني  ، محمدبن)1/518

مطابق با منابع رجالي، تناسخ، حلول، انكار بهشت و جهنم، ادعاي نبـوت و بابيـت، حـلال                  
هـاي    خمَر، خوردن گوشت ميت و ترك مناسك ديني ازجمله شاخـصه            كردن زنا، لواط، شرُب     

  . )316:تا ؛ نجاشي،بي1/518و 2/224: 1409كشي،(اي غاليان اباحي است  انديشه
، حرام خدا را حلال و جـواز ازدواج بـا             بر غلو، ادعاي پيامبري و بابيت نيز كرده         آنان علاوه 

 خـدا   در برابـر  محارم و ازدواج مـردان بـا يكـديگر را صـادر كردنـد و ايـن رفتـار را تواضـع                       
چنين رفتاري سبب شـد تـا ائمـه بـا لعـن و اعـلام              ). 1/251و  2/805: 1409كشي،(دانستند    مي  

  ). 254: 1411حلي، علامه (، از انتشار عقايد آنان در ميان شيعيان جلوگيري كنند بيزاري
گيـري مقـام      واسطة شكل   ويژه پس از شهادت ايشان به       و به ) ع( عسكري  حسن  از زمان امام    

هـاي   نيابت خاصه، برخي افراد سودجو با ادعاي بابيت و نيابت امام تلاش كردند تـا بـا انگيـزه          
شدند و    آنان مدعي مقام نيابت مي    .  در ميان شيعيان جايگاه و مقام كسب كنند        ...مالي، سياسي و  
 طـرف  ازجا كه   بدانخاستند؛ تا   رسيدند، با نائبان امام به مخالفت برمي        شان نمي   چون به خواسته  

؛ 1/535: 1409؛ كـشي،  378:تـا   بـي ،  نجاشـي (شـد      صـادر  هـا   آن ضـد  بـر  امام غايب، توقيعاتي  
، )251 و   303و  398: 1411طوسي،(گري و افكار فاسد       ن سنخ با اباحي    اي .)398: 1411طوسي،

  .كردند موجبات اشاعة فحشا، گمراهي و تنفر از شيعيان را فراهم مي
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   مواجهه ائمه با غاليان منفعل اباحي
هاي ائمه در مقابله      لعن، نفرين، سب، تكفير، طرد و اعلان برائت و فرمان به قتل ازجمله تلاش             

بخـش،    هـاي آگـاهي     در برابر اين گـروه نيـز خطابـه        ). 1/482: 1409كشي،(ان است   با اين غالي  
: 1411كليني،( خدا  هاي ائمه در تأكيد بر ورع و طاعت     خطابه. پربسامدترين شيوة برخورد است   

و بـدتر دانـستن     ) 102: 1417؛ صـدوق،  2/201: 1378صـدوق،   (؛ نفي ربوبيت افراد     )2/79-73
هايي است كـه در ايـن         ازجمله تلاش ) 2/202 :1378صدوق،(وس  ها از يهود، نصاري و مج       آن

حدي در تضاد و تقابل       اي اين سنخ از غلات به       كنش اجتماعي و انديشه   . زمينه انجام شده است   
  .ها ازسوي علما شيعه نيز اختلافي شكل نگرفت با اسلام بود كه در غالي خواندن آن

  

  تحليل رفتاري ائمه در واكنش به غلات
نگـاري     اجتماعي منبعث از آن در منـابع رجـالي، روايـي و فرقـه               نديشة غلات و كنش   بررسي ا 

هـاي   ها گونه  ائمة شيعه در مقابله با هر يك از اين سنخ         . منجربه شناسايي سه سنخ از غاليان شد      
راهكـار  . اند كه بيشتر در منابع رجالي و روايي قابل پيگيري بـود         مختلف رفتاري را اعمال كرده    

 و  طرف  كيازو خطابه   ) پند و اندرز  (وگو    به عملكرد هر سنخ، شامل بخشش، گفت        وجهائمه بات 
  . دادن، طرد، تبعيدكردن، تبري، تكفير و كشتن از سوي ديگر بود سب و لعن، توبه

دهـد    اين امر نشان مي   . بخشي بيشترين فراواني را در هر سنخ داشت         منظور آگاهي   خطابه به 
منظـور از   . بخش بوده است    هاي آگاهي   قابله با پديدة غلو، خطابه    كه بيشترين تلاش ائمه براي م     

بخشي و نكوهش رفتار      خطابه سخناني است كه ائمه در جمع اصحاب و غلات با هدف آگاهي            
غاليانه ايراد و در آن مصاديق غلو، پيامدها و صدمات آن براي فرد و جامعه را بيـان كـرده و از                      

  . اند غاليان اعلان تبري كرده
انـد، بيـشترين      و ابـاحي صـادر شـده      رو    ميانـه هايي كه خطاب به غاليان        اين ميان خطابه  در  

 25 خطبة آن حاوي مضاميني در رد تفويض و         31 خطبة شناسايي شده،     77از  . فراواني را دارند  
طـوركلي و بـاقي در نفـي عقايـد غاليـان               مورد در رد عقايد غاليان بـه       6مورد آن در رد اباحه،      

  . اند ها بيشتر در منابع روايي آمده گفتني است كه اين خطابه. دگرا بو خشونت
؛ 99 -100 : 1414صـدوق، (خدا بـودن      بر بندة   رو    ميانههاي مربوط به غاليان       ائمه در خطابه  

، يكتايي خداونـد در     )201 /2: 1378صدوق،(كردن مرزهاي غلو      ، مشخص )356: 1417صدوق،
، نفي هرگونه   )100: 1414صدوق،(بندگان    ي ارزاق   ، نف )99،  1414صدوق،  (خالفيت و ربوبيت    

دانستن زمان نزول بـاران،     ) 1/378: 1411كليني،( غيب    بشري همچون داشتن علم     توانايي فوق   
. اند تأكيد كرده) 100: 1414صدوق،(وروزي  آگاهي بر جنسيت فرزند در ارحام و تسلط بر رزق
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افراطـي    و نهـي از محبـت       ) 284 : 1417وق،؛ صـد  75/ 2: 1411كلينـي، (بر اين بر اعتدال       علاوه
  .نيز اصرار شده است) 2/141: الف1413؛ مفيد،200 /2: 1378؛ صدوق، 3/311: 1411كليني،(

، )74-75 / 2: 1411كليني،(هاي غاليان منفعل اباحي، بر لزوم اطاعت از پروردگار            در خطابه 
ــي،(ورع  ــي ، انجــام مناســك)79-2/78: 1411كلين ــي،( دين : 1362؛ صــدوق،78  / 2: 1411كلين

، )55 : 1414طوسـي، ( خيـر     ، انجام عمـل   )247 : د1413مفيد،(شيطاني    ، دوري از اعمال     )103 /1
  .تأكيد شده است) 1/18: 1362صدوق،(همراهي ايمان و عمل 

گرا، نفي تشبيه، تناسخ و ربوبيت بيشترين مـضامين           به غاليان خشونت    هاي مربوط   در خطابه 
: 1378صدوق،( اين سنخ از غاليان كافر و مشرك نيز خوانده شده           . اند  دادهرا به خود اختصاص     

هـا نهـي شـده        و از همنشيني و مجالست بـا آن       ) 41و  69و  80: 1398؛ صدوق، 1/133و  2/202
و نسبت به خطابيه صادر شده      ) ع(ها ازسوي امام صادق      است كه بيشتر اين خطابه      گفتني. است

  ).293و 295و 297 و 1/307 :1409؛ كشي،72: 1362صدوق،(است 
گرا، سب و لعن، تبري، تكفير، طـرد و كـشتن، بيـشترين               در مواجهه ائمه با غاليان خشونت     

هاي برخـوردي در مواجهـه بـا         در مقابل چنين شيوه   . فراواني را نسبت به دو دستة ديگر داشت       
از غـلات عمـدتاً   شيوة برخورد ائمه با اين سـنخ  . بسيار كمتر گزارش شده استرو    ميانهغاليان  

  .هاي عقلي بود وگو و پند و اندرز و استدلال آميز و بر پاية گفت مسالمت
  

  » اصل آسيب«تحليل رفتاري ائمه بنابر نظرية 
در . بـودن رويكـرد آنـان را آشـكار كـرد            تحليل رفتاري ائمه در مواجهه با غلات، عدم تحملي        

 برابـر  در نيـست، شـكيبايي    تأييد و تعريف تحمل گفته شد كه اگرچه منظور از تحمل پذيرش         
شده  هاي ديگران اصلي پذيرفته نسبت به انديشه منفي مخالف و پرهيز از هرگونه واكنش عقيدة

 عقيـده     عقيده است و بنابراين تكفير، لعن، تبري، طـرد و كـشتن از مـصاديق تحمـل                  در تحمل 
، مـصداق   » آسـيب   اصـل  «نيست؛ ولي با وجود اين، مواجهه ائمه در برابر غـلات، بنـابر نظريـة              

گـرا و منفعـل ابـاحي         ويژه غاليان خـشونت      عقيده نيست؛ زيرا انديشه و رفتار غاليان، به         تحميل
گرا به لـزوم كـشتن مخالفـان عقيـدتي و             باور غاليان خشونت  . زا بود   براي جامعه و مردم آسيب    

ي قابـل  رو  چيه ـ  بـه جهاد خفي دانستن آن كه در جامعه توليد ترس، خشم و نفرت كـرده بـود؛                 
دادند، موجبات بدنامي و تكفيـر         آنان اين اعمال را به نام شيعه انجام مي         ازآنجاكهتحمل نبود و    

  ). 1/304: 1378صدوق،(كرد  شيعه را فراهم مي
در اين پژوهش در موارد مختلف به اثرات مخرب اين عقايد در ايجاد چرخـة انحـراف در                  

ديني را    ي  گر يلاابالز با انتشار فحشا و فساد در جامعه،         غاليان منفعل اباحي ني   . جامعه اشاره شد  
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  . هاي مذكور نداشتند ها و كاربست شيوه اي جز مقابله با آن دادند؛ بنابراين ائمه چاره ترويج مي
  

  گيري نتيجه
 را  ي خاص هر گروه از غلات، مواضـع متفـاوت         يها يژگي و و  ي اجتماع يها  به كنش  ائمه باتوجه 
بخشش و  مانند  از رفتارها   اي    هاي گسترده   گونه مواضع شامل    نيا. دپيش گرفتن در   ندر برابر آنا  

 ـ از بخش ي آگاه يها  و خطابه ) پند و اندرز  ( گوو  گفت  سـب و لعـن، طـرد، اعـلام           و طـرف   كي
 ابـزار  كيعنوان   به بخش ي آگاه يها  خطابه. بود گري د از طرف  كشتن   ي و حت  دي عقا ي نف ،يزاريب
 ائمـه داشـت و      ي راهكارهـا  ري را نـسبت بـه سـا       ي فراوان نيشتري در مواجهه با غلات، ب     يديكل

  . بودرواني پاني نادرست در مدي و اصلاح عقايبخش ي آگاهيها برا  تلاش آنةدهند نشان
 ،ي و رفتـار   ي خـشونت گفتـار    ةن ـي و چـه در زم     ي اباح ةني و رفتار غلات، چه در زم      شهياند

 ـا. كـشاند  يشونت متقابل م ـ   و خ  يگر ي فساد، لاابال  يسو  جامعه را به   يطور جد   به  تي وضـع  ني
 ي ساختار اجتماعي به فروپاشتوانست ي بلكه م  شد، ي جامعه منجر م   يني د تي هو ديتنها به تهد   نه

بـودن آن و   زا بي آس ـلي ـدل  غلات بهةشي رفتار و اندل،ي دلنيبه هم. ز منجر گردد ي آن ن  يو اخلاق 
  .ود تحمل نبةستي شا،يني و دي سلامت اجتماعي برايخطرات جد

 ماننـد سـب و لعـن،    ييهـا   موارد در مواجهه با غلات، از روش يرو، اگر ائمه در برخ     نيا از
 مـصداق   وجـه   چيه ـ   اقدامات بـه   نياند، ا   گرفته   كشتن بهره  ي و حت  دي عقا ي نف ،يزاريطرد، اعلام ب  

 ـ و ذات اند تي ـ اعمال، در پاسخ به ماه     نيبلكه ا . ستي مخالف ن  ةديعق  تحمل  عدم  و عمـل  شهي
 از  قي ـ ائمه با درك عم    گر،يد  عبارت  به. وضوح قابل تحمل نبود      است كه به   رفتهصورت گ غلات  

تنهـا    كـه نـه    دنـد ي را برگز  ي قاطع و مؤثر   يها   و رفتارها، واكنش   ها  شهي اند ني از ا  يخطرات ناش 
 و  هـا   حفـظ اصـول و ارزش      ي بـرا  ي اجتماع ةفي وظ كيعنوان     بلكه به  ي اقدام دفاع  كيعنوان    به

  .شود ي ميتر در جامعه تلق حرافات گسترده از انيريجلوگ
 اني ـ مي تـوازن دي بازا، بي و آسي افراطيها شهي كه در مواجهه با اند   دهد ي نشان م  لي تحل نيا

 رفتار غلات،   ي احتمال يامدهاي و پ  ي اجتماع طيبه شرا  ائمه باتوجه .  برقرار كرد  تيتحمل و قاطع  
 ـعنـوان      به تواند ي م  امر ني كردند و ا   مي تنظ يطور مؤثر   مواضع خود را به     در  ي عمل ـ ي الگـو  كي

  .ردي مورد استفاده قرار گزي در جوامع معاصر ني و اجتماعي فكريها  با چالشاجههمو
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Abstract 
Differences of opinion in pluralistic societies with religious diversity are natural and challenging. 
Overcoming these challenges requires cultural development. "Tolerance of opinion" is a key 
strategy employed by scholars to reduce tensions in dealing with opposing ideas. A relevant 
historical case is the Ḡolāt, who held extreme beliefs regarding the Imams, often attributing divine 
status or prophethood to them. Since some historical accounts detail the imams’ reactions to the 
Ḡolāt, an assessment of the Twelver imams’ dealings with this group is warranted from the 
perspective of their approach to opposing ideas. The theory of tolerance, understood as a theoretical 
framework for the analysis of social and religious interactions, allows for the examination of the 
imams’ behavior and reactions towards the Ḡolāt within their historical and social context. This 
framework allows for an assessment of their broader level of tolerance in relation to different 
thoughts and behaviors. Consequently, this article will use a historical method and an analytical 
approach to examine how the imams dealt with the Ḡolāt — either through toleration or 
intolerance— as documented in genealogical, narrative and sectarian sources. The research 
methodology involves the collection of data from authoritative historical and religious sources, 
followed by a content analysis of the relevant texts and a comparative study of the imams’ reactions 
to the Ḡolāt. The research findings show that the imams employed a spectrum of responses in their 
concerted efforts to counter the tenets of the various Ḡolāt factions. These ranged from didactic and 
conciliatory approaches- such as dialog, exhortation, opportunities for repentance, exile and 
forgiveness - aimed at educating followers about the erroneous nature and prohibition of Ḡolāt 
doctrines and practices. Conversely, their reactions also included punitive and exclusionary 
measures, encompassing condemnation, rejection, distancing, excommunication and in some cases 
even execution. In particular, didactic sermons aimed at raising awareness were the most common 
pattern of behavior, especially when it came to moderate and less extreme Ḡolāt factions. 
Conversely, 'killing' was primarily reserved for the Ḡolāt, whose doctrines manifested themselves 
in verbal and behavioral violence. Given that this latter group was demonstrably lacking in 
religious tolerance towards the beliefs of others, the stricter reactions of the imams should not be 
interpreted as intrinsic intolerance of faith on their part. Indeed, the case of the Ḡolāt serves as a 
convincing illustration that not all ideological positions are amenable to tolerance. 
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